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A N A L Y S I S
تحلیل

در روزگاری که مدرک دانشگاهی برای بســیاری حکم زینتی بر دیوار را دارد و فارغ‌التحصیلان در صف‌های طویل بیکاری ایســتاده‌اند، مهارت همان نردبانی است که می‌تواند آن‌ها را از گودال رکود بیرون بکشــد. حالا دیگر مهارت‌آموزی نه صرفاً یک 
انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ورود به بازار کار است؛ ضرورتی که آمارهای رسمی نیز با عدد و رقم پای آن ایستاده‌اند. در این میان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌مثابه بازویی اجرایی در عرصه مهارت‌ورزی، مأموریتی دارد که تحقق آن، 

مستقیماً بر سرنوشت اقتصادی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.
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 صنعت
تشنه کارگر ماهر است

در دهه‌هـای اخیر، مهـارت و تربیـت نیروی 
کار ماهر به یکی از اساسـی‌ترین شـاخص‌ها 
برای جذب نیـروی کار در بازارهـای جهانی 
تبدیـل شـده اسـت. ایـن موضـوع به‌ویـژه 
در شـرایطی کـه اشـتغال دغدغـه‌ای جدی 
می‌شـود،  محسـوب  جـوان  قشـر  بـرای 
اهمیـت زیـادی دارد. میلیون‌هـا نفـر از 
گروه‌هـای مختلـف اجتماعـی به‌خصـوص 
دانش‌آموختـگان، بـا چالش‌هـای بزرگی در 
یافتن شـغل مناسب روبه‌رو هسـتند. در این 
میان افـراد ماهر، نسـبت به دیگران شـرایط 
بهتـری بـرای اشـتغال دارنـد و می‌توانند به 

سـرعت وارد بـازار کار شـوند.
آمارهـا نشـان می‌دهد کـه درصد زیـادی از 
افـراد جویـای کار فاقـد مهارت‌هـای کافـی 
هسـتند. این در حالی اسـت که کارفرمایان 
ترجیـح می‌دهنـد به‌جـای جـذب نیـروی 
کار فاقد مهـارت، افرادی را بـه‌کار گیرند که 
بتواننـد با بهـره‌وری بالا در سـازمان‌ فعالیت 
کنند. در دهه‌هـای اخیـر، مهارت‌آموزی در 
کشـورهای در حال توسعه و توسـعه‌یافته به 
یکی از اولویت‌های بالای سیاسـت‌گذاری‌ها 
در بخش‌هـای آمـوزش، اشـتغال، تولیـد و 
اقتصـاد تبدیـل شـده اسـت. تربیـت نیروی 
کار متخصص در این کشورها از ارکان اصلی 
بسـیاری از تصمیم‌گیری‌هـا در حـوزه کار و 

تولید به شـمار مـی‌رود.
در شـرایط امـروز بـازار کار، بسـیاری از 
کشـورهای جهان توجـه ویژه‌ای بـه تربیت 
نیـروی کار ماهـر دارنـد. ایـن رویکـرد 
آینده‌نگر دولت‌ها در کنـار ایجاد هماهنگی 
و ارتبـاط میان دانشـگاه‌ها، صنایـع و مراکز 
آمـوزش مهـارت می‌توانـد نقشـی اساسـی 
اشـتغال و توسـعه  اهـداف  در پیشـبرد 
اقتصـادی ایفا کنـد. موضـوع مهارت‌آموزی 
به‌عنـوان یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در 
اشـتغال، در کنـار سیاسـت‌های اشـتغال و 
برنامه‌هـای کلان اقتصـادی قـرار دارد. از 
جملـه ایـن عوامـل می‌تـوان به نقـش مهم 
مهارت‌آمـوزی در برنامه‌هـای آموزشـی 
دانشـگاه‌ها، ارتبـاط ایـن مراکـز بـا صنعت 
و سیاسـت‌های کارآفرینـی اشـاره کـرد. 
توجـه بـه مهـارت و توانمنـدی‌ نیـروی کار 
یـک  به‌عنـوان  می‌توانـد  تحصیل‌کـرده 
نقطه قوت بـرای دولت و بخـش خصوصی، 
به‌منظور سـامان‌دهی نیـروی کار و افزایش 
بهـره‌وری در راسـتای توسـعه تولیـد و 

اشـتغال در کشـور عمـل کنـد.
بیش از همه ترکیب مهـارت، دانش و تجربه 
در فرایند اشتغال اهمیت دارد. در کشورهای 
توسـعه‌یافته، اشـتغال موفق تنها به‌واسـطه 
تحصیالت دانشـگاهی محقـق نمی‌شـود، 
بلکـه بـرای دسـتیابی بـه شـرایط مطلـوب 
اشـتغال، ضـرورت دارد کـه آموزش‌هـای 
عملی و تجربیات میدانی نیـز در کنار دانش 
تئوری در کارگاه‌ها و مراکز آموزشـی برگزار 
شـود. در غیـر ایـن صـورت، رونـد افزایـش 
بیـکاری به‌ویـژه در میـان فارغ‌التحصیالن 

ادامـه خواهـد یافت.
تغییر نگاه سیاسـت‌گذاران و تصمیم‌سـازان 
بـه مهارت‌محـوری در سیسـتم آموزشـی، 
می‌توانـد گامـی اساسـی بـرای حـل ایـن 
مشـکل باشـد. تجربیـات کشـورهای موفق 
نشـان داده که ارتبـاط مؤثر میان دانشـگاه، 
صنعـت و مراکـز آمـوزش مهـارت موجـب 
تشـکیل یـک بـازار کار پویـا و اشـتغال‌زایی 
بیشـتر می‌شـود. ایـن امـر هـم بـه کاهـش 
بیـکاری منجـر خواهـد شـد و هم به رشـد 
تولیـد و افزایش بهره‌وری نیـروی کار کمک 

می‌کنـد.
برنامه‌ریزی‌هـای  خروجـی  نهایـت،  در 
درسـت بـرای تربیـت نیـروی کار ماهـر، 
می‌توانـد تأثیـرات مثبـت زیادی بـر کاهش 
بیکاری، بهبود رفاه عمومـی و افزایش تولید 
در کشـور داشـته باشـد. در فضـای رقابتـی 
امـروز، کارجویانـی کـه مهارت‌هـای فنـی و 
تخصصـی خـود را بـه‌روز می‌کنند، شـانس 
بیشـتری بـرای اشـتغال دارنـد. بنابرایـن، 
تنهـا از طریـق نظام‌منـد کـردن فراینـد 
مهارت‌آمـوزی اسـت کـه می‌توان بـه مقابله 
با چالش‌های اشـتغال و بهبود وضعیت بازار 
کار پرداخت و تحولاتی اساسـی را در زمینه 

اشـتغال و تولیـد رقـم زد.

بر اســاس آخرین داده‌ها و اظهارات رئیس ســازمان آموزش 
فنی و حرفه‌ای کشور، بیش از نیمی از کسانی که دوره‌های 
مهارتی را گذرانده‌انــد، وارد بازار کار شــده‌اند. این درصد، 
‌تنها عددی ساده در صفحه‌ گزارش‌های آماری نیست، بلکه 
گواهی بر کارآمدیِ راهی است که از آموزش مهارت‌ها آغاز و به 
اشتغال پایدار ختم می‌شود. در واقع این اعداد زبان تازه‌ای 
از حقیقت را روایت می‌کنند؛ زبانی که در آن، مهارت به‌عنوان 

رمز عبور ورود به بازار کار شناخته می‌شود.

دانایی، لزوماً توانایی نیست
در بازاری کــه نیازمندی‌هــای آن لحظه‌به‌لحظــه دگرگون 
می‌شود، نیروی کار دیگر نمی‌تواند تنها با اتکا به محفوظات 
دانشگاهی، موقعیتی برای خود دســت‌وپا کند. آنچه امروز 
کارفرمایان از کارجویان می‌خواهند، نه فقط دانستن، بلکه 
توانســتن اســت. در این میان، آموزش‌های مهارتی همان 
چســب اتصال‌دهنده‌ میان دانش و عمل اســت؛ پلی میان 

تئوری و تجربه، میان آرزو و اشتغال.
طبق نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار در زمســتان ۱۴۰۳، 
نزدیک به ۳۹ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی تشکیل می‌دهند. این سهم بالا، بیانگر شکاف 
عمیق میان آموزش‌های آکادمیک و نیازهای واقعی بازار کار 
است. شکافی که اگر با آجرهای مهارت پر نشود، هم بحران 
بیکاری تداوم می‌یابد و هم اعتماد عمومی به نظام آموزشی 

سست خواهد شد.

جذب نیروی کار ماهر
امروز در جهان، بیش از ۷۰ درصد مشاغل بر اساس مهارت 
جذب نیــرو می‌کنند. ایــن روند جهانی، نشــانه روشــنی 
از تغییــر پارادایــم در عرصه منابع انســانی اســت. دیگر 
سوابق تحصیلی کافی نیست و داشــتن مهارت‌های فنی، 
نرم‌افزاری، کار تیمی، اخلاق حرفه‌ای و آشــنایی با فضای 
واقعی کســب‌وکار به ضرورت‌هایی غیرقابــل اغماض بدل 
شده‌اند. همان‌طور که غلامحســین محمدی، معاون وزیر 
تعاون و رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید دارد: 
»مهارت‌آموزی به فرهنــگ عمومی تبدیل شــده، اما هنوز 

مسیر درازی در پیش داریم.«
در این مســیر اما، تنها ایجاد انگیزه بــرای کارجویان کافی 
نیست. استانداردسازی مهارت‌ها، به‌روزرسانی مداوم آن‌ها 
و تطابق کامل با نیاز بازار، الزاماتی است که سازمان آموزش 
فنی و حرفه‌ای باید بیش از پیش بر آن پای فشــارد. تدوین 
نظام صلاحیت حرفه‌ای بــرای ۴۳۸ حرفــه، گام بلندی در 
همین راستاســت؛ نظامی که در آن، مهارت‌ها نه بر مبنای 
سلیقه، بلکه بر اساس نیاز واقعی اقتصاد سنجیده می‌شود.

مهارت‌آموزی راهبردی
آمارهــای جهانی نیز بــر راهی کــه در پیش گرفته شــده، 
مهر تأیید می‌زند. در بســیاری از کشــورها، مهارت‌آموزی 
یک راهبرد برای کاهــش بیکاری به‌ویــژه در میان جوانان 
محسوب می‌شود. نســبت ۳۰ تا ۷۰ درصدی تأثیر مهارت 
در اشــتغال، طیف وســیعی از موفقیت‌هــای احتمالی را 
نشــان می‌دهد که بــه کیفیت آمــوزش، میــزان ارتباط با 
صنعت، سیاست‌های اشــتغال‌زا و پویایی اقتصاد بستگی 
دارد. ایران نیز با نرخ موفقیت ۵۰ درصدی مهارت‌آموزان، 
هم‌راستا با میانگین جهانی گام برمی‌دارد. هرچند موانعی 
همچون تحریم‌ها، تورم و کندی در جذب نیروی کار ماهر، 

همچنان پابرجاست.
البته نباید فراموش کرد که مهارت‌آمــوزی به‌تنهایی کفایت 
نمی‌کند. به تعبیر دقیق‌تر، مهارت شــرط لازم برای اشتغال 
است، اما شرط کافی نیست. بازار کار ایران به‌ویژه در بخش 
رســمی، محدودیت‌های فراوانی دارد و در بســیاری موارد، 

مهارت‌آمــوزان جذب مشــاغل غیررســمی یــا فعالیت‌های 
خوداشتغالی می‌شوند. از این‌رو، اتصال آموزش‌های مهارتی 
به فرصت‌های واقعی اشــتغال، مهم‌ترین چالش پیش‌ روی 

متولیان این حوزه است.

توجه به نیازهای بازار کار
نیازســنجی بــازار کار و پیش‌بینــی روندهــای آینــده، 
حیاتی‌تریــن وظیفه سیاســت‌گذاران حــوزه مهارت به 
شــمار می‌رود. آموزش در حوزه‌هایی کــه فاقد تقاضای 
مؤثر اســت، تنها به اتلاف منابع و ناامیــدی کارجویان 
منجر خواهد شد. در نقطه مقابل، تمرکز بر بخش‌هایی 
مانند فنــاوری اطلاعات، انرژی‌های نــو و مراقبت‌های 
بهداشــتی می‌توانــد ضمن پاســخگویی به نیــاز بازار، 
نــرخ اشــتغال مهارت‌آمــوزان را به‌طــور چشــمگیری 

افزایش دهد.

فراتــر از همــه این‌هــا، کیفیــت آمــوزش حــرف آخر را 
می‌زند. مهارت‌آموزی اگر با شیوه‌های سنتی، محتوای 
فرســوده یا مربیانی فاقد تجربه عملی همراه باشد، تنها 
به صدور گواهی‌هایــی بی‌اثر می‌انجامــد. مهارت باید 
در بستر واقعی کسب‌وکار، با مشارکت بخش خصوصی 
و تکیه بــر الگوهــای جهانی موفق شــکل بگیــرد. این 
مســیر اگرچه دشــوار اســت، اما نتایــج آن در کاهش 
بیــکاری، افزایش بهره‌وری و جهش تولیــد، انکارناپذیر 

خواهد بود.
در نهایت، باید گفت که مهارت‌آموزی نه فرمولی معجزه‌آسا، 
بلکه ابزاری کارآمد در سبد سیاســت‌گذاری اشتغال است. 
این ابزار، اگر در زمان و مکان درست و برای فرد مناسب به‌کار 
گرفته شــود، می‌تواند زندگی‌ها را دگرگون کنــد. آنچه نیاز 
داریم، پیوندی هوشــمندانه میان آموزش، مهارت و اشتغال 
اســت؛ پیوندی که نه‌فقط در آمارها، بلکه در تجربه زیســته 

میلیون‌ها ایرانی قابل لمس باشد.

در بازار کار پیچیــده و پویای امروز، مهــارت فقط یکی از 
متغیرهایی اســت که بر اشــتغال تأثیر می‌گذارد. با اینکه 
در تحلیل‌های رســمی و گفتمان عمومی، بر آموزش‌های 
مهارتی به‌عنوان راه‌حلی برای رفــع معضل بیکاری تأکید 
می‌شــود، واقعیت این اســت که اشــتغال نتیجــه‌ تعامل 
میان عوامل متعــددی از جمله ماهیت شــغل، ســاختار 
دستمزدها، سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی فرهنگ 
ســازمانی اســت. اگر این مجموعه عناصر در کنار مهارت 
قرار نگیــرد، خروجی سیســتم آموزشــی به نرخ اشــتغال 

ترجمه نمی‌شود.

 مهارت؛ ضروری اما ناکافی
هیچ تردیدی در ضرورت مهارت برای اشــتغال وجود ندارد. 
نیروی کاری دارای مهارت فنی، از شــانس بیشــتری برای 
ورود به بازار کار برخوردار است. اما سؤال مهم این است: آیا 

مهارت به‌تنهایی کافی است؟
در بســیاری از کشــورها، آموزش مهارت همگام با بازار کار 
پیش نمی‌رود. نتیجه آن، افزایش جمعیت مهارت‌آموخته‌ای 
است که همچنان بیکارند. اشــباع بازار، عدم تناسب میان 
مهارت‌های آموزش‌داده شده با تقاضای واقعی کار و نوسانات 
اقتصادی، نقش مهــارت را به عاملی مهم امــا ناکافی برای 
اشتغال تبدیل کرده اســت. حتی زمانی که مهارت‌ها کاملًا 
منطبق با نیاز بازار باشد، بدون وجود ظرفیت جذب، فرصت 

شغلی ایجاد نمی‌شود.

 پیچیدگی مشاغل و نقش ماهیت کار
یکی دیگر از متغیرهای مغفول، ماهیت کار اســت. مشاغل 
با پیچیدگی‌های متفاوت، از نظر فیزیکی، ذهنی و عاطفی، 
تأثیرات مســتقیمی بــر جــذب و نگهداشــت نیــروی کار 
دارند. مشــاغل پرمخاطره یا ســنگین مانند ساخت‌و‌ساز یا 
مراقبت‌های بهداشــتی، علی‌رغم نیاز به مهارت، با چالش 
گردش بالای نیروی انســانی مواجه‌اند. در مقابل، مشاغل 
تکراری ماننــد خط تولید، ممکن اســت باعث فرســودگی 
شغلی شوند. در این شرایط، استخدام صرفاً به مهارت وابسته 
نیســت. کارفرمایان به دنبال ترکیبی از مهارت، ســازگاری 
روانی، قدرت تصمیم‌گیری و گاهی انعطاف‌پذیری بدنی یا 
ذهنی هستند. حتی اگر کارگری مهارت فنی لازم را داشته 
باشــد، در صورت نبود توان تطابق با ماهیت شغل، اشتغال 

پایدار نخواهد داشت.

 لزوم گسترش سیاست‌های حمایتی
پویایی اشــتغال، به میزان زیادی تحت‌تأثیر سیاســت‌های 
کلان اقتصادی است. در دوره‌های رکود اقتصادی، حتی با 
مهارت بالا، فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد و رقابت برای 
مشاغل ساده‌تر می‌شود. از این‌رو، برنامه‌ریزی مهارتی باید 

با درک درستی از شرایط اقتصادی صورت گیرد.
دولت‌هــا وظیفــه دارنــد از طریــق تدوین سیاســت‌هایی 
هماهنگ، مسیر آموزش تا اشــتغال را هموار کنند. یکی از 
الزامات این سیاست‌ها، نیازســنجی واقعی بازار کار است. 

اگر آموزش مهارتی در خلأ و بر اساس روندهای عمومی و نه 
تحلیل داده‌محور انجام شود، نتیجه آن بازتولید بیکاری در 
شکل جدید خواهد بود. همکاری مســتمر با صنایع، رصد 
کمبود مهــارت در بخش‌هــای نوظهــور و هماهنگی میان 
دستگاه‌های آموزش و تولید از ضرورت‌های این حوزه است.

 شکاف اقتصادی، مانع یادگیری مهارت
مهارت‌آموزی، امری هزینه‌بر اســت. گروهــی از جوانان به 
دلیل موانع اقتصادی، از آموزش حرفه‌ای محروم می‌مانند و 
یا آن را نیمه‌کاره رها می‌کنند. برای رفع این مشکل، تدوین 
سیاست‌های حمایت مالی از مهارت‌آموزان ضروری است؛ 
از وام‌های کم‌بهره و کمک‌هزینه‌های بلاعوض گرفته تا ایجاد 

مراکز رشد و ارائه خدمات کارآفرینی.
در بســیاری از کشــورها، ارائــه آموزش‌هایــی در زمینــه 
کســب‌وکار، بازاریابی، تأمیــن مالی و حتی روابــط کار، به 
همراه مهــارت فنی، موجــب توانمندســازی واقعی نیروی 
کار شــده اســت. ایجاد مســیرهای واقعی برای راه‌اندازی 
کســب‌وکارهای کوچک از طریــق حمایت‌هــای حقوقی، 
مشــاوره‌ای و مالی حلقه مفقوده‌ای است که باید در زنجیره 

مهارت تا اشتغال ترمیم شود.

بازطراحی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای
یکی از ابزارهای کلیدی برای کارآمدسازی آموزش مهارتی، 
اســتقرار نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای اســت. این نظام با 

ارزیابی سطح توانمندی‌ها، امکان طبقه‌بندی شایستگی‌ها 
و طراحی مســیر ارتقا را برای هــر فرد فراهــم می‌کند. اگر 
گواهی‌نامه‌های مهارتی تنها به‌عنوان مدرک تلقی شــود و 
مبنای اســتخدام یا ارتقا نباشــد، انگیزه برای رشد کیفیت 

آموزشی کاهش می‌یابد.
نظــام صلاحیــت حرفــه‌ای باید بــا دقــت زیــاد، از طریق 
استانداردهای ملی و هماهنگی با نیازهای بازار، به‌گونه‌ای 
طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز صنعت باشد و هم مسیر 
پیشــرفت فردی را روشن کند. یک نظام اســتاندارد، کمک 
می‌کند تا مهارت از حالت انتزاعی خارج و به معیار مشخصی 

در سیاست‌گذاری اشتغال تبدیل شود.

 نگاهی کل‌نگر برای توانمندسازی نیروی کار
در نهایت، آنچه آموزش مهارتی را مؤثر می‌سازد، نگاه کل‌نگر 
به زنجیره اشــتغال اســت. مهارت در صورتی منجر به شغل 
می‌شود که با دیگر متغیرها هماهنگ شود؛ از سیاست‌های 
حمایتی گرفته تا وضعیت اقتصاد و تحلیل بازار کار. اشتغال 
نه از آمــوزش صرف، بلکــه از پیونــد میان دانــش، مهارت، 

سیاست و ظرفیت اقتصادی حاصل می‌شود.
برای پیشبرد توســعه ملی، باید از تحلیل‌های ساده‌انگارانه 
فاصله گرفت و مهــارت را به‌عنوان یکی از اجــزای کلیدی، 
اشتغال، در نظر گرفت. برنامه‌ریزی هوشمند، حمایت مؤثر، 
هماهنگی نهادی و درک واقعی از مختصات بازار کار، لازمه 

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهارتی در مسیر توسعه است.

درک اشتباه از نقش مهارت، به‌ویژه در کشورهایی با ســاختارهای اقتصادی در حال توسعه، اغلب منجر به انتظارات نادرست از سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شــود. گرچه مهارت از اجزای حیاتی اشتغال‌پذیری است، اما در غیاب سازوکارهای 
حمایتی، سیاست‌های منسجم و اقتصاد فعال، به‌تنهایی ضامن پایداری اشتغال نیست.

مهارت‌آموزی؛ کلید گمشده اشتغال در دنیای امروز

چگونه سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند پل ارتباطی بین آموزش و اشتغال باشد

مهارت، گذرنامه ورود فارغ‌‌التحصیلان به بازار کار


